
بر اثر  روزانه چند کارگر 
حادثه کار کشته می شوند؟

ایلنا در گزارشــی به بررسی و مقایسه 
سالنامه آماری ســازمان تأمین اجتماعی 
و گزارش های ســازمان پزشکی قانونی در 
سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴  پرداخته و دریافته 
اســت که شــکافی عمیق میــان آمار دو 
نهاد درباره مرگ های ناشی از حوادث کار 
وجود دارد ؛ شکافی که فقط یک اختلاف 
آماری نیست و نشــان می دهد بخشی از 
واقعیت مرگ و آســیب نیروی کار، بسته 
به اینکــه از منظر کدام نظام آماری به آن 
نگاه کنیم، اساسا دیده نمی شود. در ادامه 
به بخش هایی از گزارش اشــاره می شود. 
سازمان تأمین اجتماعی در کل سال ۱۴۰۴، 
۶۶۸ مورد فوت ناشــی از حادثه کار را در 
میان بیمه شدگان خود ثبت کرده؛ در حالی 
که پزشــکی قانونی از  هــزار و ۸۷۹ فوت 
ناشــی از حوادث محیط های کاری در ۱۱ 
ماه نخســت همین سال تا پایان بهمن ماه  
خبر داده اســت؛ یعنی شــمار فوتی های 
ثبت شــده در پزشــکی قانونی حدود ۲.۸ 
برابــر آمار تأمین اجتماعی اســت. این دو 
رقم به دلیل تفــاوت در جامعه آماری و 
بازه زمانی، قابل مقایسه مستقیم نیستند، 
اما همین تفاوت نیز بخشــی از مســئله 
اســت. آمار تأمین اجتماعــی، آمار همه 
کارگران و همه مرگ های ناشی از حوادث 
کار در ایران نیســت؛ بنابراین عدد ۶۶۸ را 
نمی تــوان به عنوان شــمار کل کارگرانی 
خواند که در ســال ۱۴۰۴ بر اثر حادثه کار 

جان باخته اند.
بررســی آمــار ســال های گذشــته نیز 
نشــان می دهد که در تمام سال های مورد 
بررســی، تعداد کارگران فوتی ثبت شده در 
آمار تأمین اجتماعی بسیار پایین تر از ارقام 
اعلام شــده از سوی پزشــکی قانونی بوده 
اســت. در ایران، آمار حوادث کار از ســوی 
نهادهایی ماننــد «وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی»، «ســازمان تأمین اجتماعی» و 
«سازمان پزشکی قانونی» منتشر می شود، 
اما ارقام آنها لزوما یکســان نیســت. برای 
نمونــه، در ســال ۱۴۰۳ «وزارت تعــاون، 
کار و رفاه اجتماعی» ۶۹۳ فوت ناشــی از 
حــوادث کار را اعلام کرد، در حالی که آمار 
«سازمان پزشکی قانونی» برای همین سال 
حــدود هــزارو   ۹۸۶ فوتی بــود. در همان 
سال، آمار «ســازمان تأمین اجتماعی» نیز 
۷۶۰ فوت ناشــی از حوادث کار را در میان 
افراد تحت پوشــش خود ثبــت کرده بود. 
این فاصله را نمی توان صرفا با این پرسش 
توضیــح داد که «کدام نهاد آمار دقیق تری 
دارد؟»؛ مسئله مهم تر این است که هر آمار 
چه کســانی را اساســا در میدان دید خود 
قرار می دهد. «ســازمان تأمین اجتماعی»، 
مطابق ماهیــت بیمه ای خــود، حوادث 
ثبت شده در میان افراد بیمه شده صندوق 
تأمین اجتماعی را گزارش می کند. بنابراین 
داده هــای آن بــرای شــناخت وضعیت 
بیمه شدگان ارزشمند است، اما نمی تواند 
سرشــماری  یک  نشــان دهنده  به تنهایی  
جامع از تمام کارگــران و تمام مرگ های 

ناشی از کار در کشور باشد.
از ســوی دیگر، آمار «سازمان پزشکی 
قانونی» بر مبنای موارد فوتی ارجاع شده 
و بررسی شــده در ایــن ســازمان شــکل 
می گیرد و از این جهــت دامنه متفاوت و 
گســترده تری از قربانیان حوادث کار را در 
بر می گیرد. همین تفاوت پرسشــی جدی 
درباره تصویر رســمی از ایمنی کار ایجاد 
می کنــد: وقتی بخش درخــور توجهی از 
نیــروی کار خارج از قــاب بیمه ای تأمین 
اجتماعــی قرار دارد، چگونــه می توان با 
تکیه بر آمار این سازمان، درباره وضعیت 
ایمنی در کل بازار کار کشور قضاوت کرد؟ 
در حقیقت بخشی از نیروی کار که خارج 
از این ســاختار بیمه ای قرار دارد، از جمله 
گروه هایــی همچون کارگران غیررســمی 
و فاقد پوشــش بیمه ای و کارگران مهاجر 
و اتباع فاقد پوشــش رسمی بیمه،  اساسا 

گزارش نمی شوند.
در نتیجه، در صورت وقوع حادثه برای 
این گروه ها، امکان انعکاس در آمار تأمین 
اجتماعی وجود ندارد، هرچند امکان ثبت 
آن در سایر سازوکارهای آماری و قضائی 
از جمله آمارهای پزشــکی قانونی وجود 
دارد. در غیــاب یک نظام آماری جامع که 
اطلاعات مربوط به بیمه، شغل، صنعت 
و وضعیت اقامت نیروی کار را به شــکل 
یکپارچــه ثبت کند، نمی تــوان از جداول 
ســالنامه آماری تأمیــن اجتماعی  تعداد 
دقیق حــوادث و فوتی های این گروه ها را 
استخراج کرد. از ســویی وقتی مشخص 
نباشــد کارگر در چــه کاری، با چه رابطه 
اســتخدامی و در چه شرایطی جان خود 
را از دست داده، امکان ردیابی زنجیره ای 
که به حادثه منتهی شــده نیــز محدود 
می شــود. حتی باید میان «گزارش نشدن 
حادثــه» و «مشــخص نبودن وضعیــت 
نهایی پرونــده» نیز تفاوت گذاشــت. در 
نهایت باید در نظر داشت که آمار موجود 

تنها نوک قله یخ است.
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علی مرسلی

در خبرها به افزایش حقوق معلمان در ســال ۱۴۰۵ اشــاره شــده است. 
در نگاه نخســت از درصدها، ارقام و دریافتی ها نشــانه ای از بهبود وضعیت 
فرهنگیان به نظر می رســد. اما میان آنچه در بخشــنامه های وزارتخانه ابلاغ 
می شــود و آنچه در زندگی روزمره می گذرد، فاصله ای معنادار وجود دارد که 
نمی توان آن را با توســل به مصاحبه های دلسوزانه و ارائه چند عدد و نمودار 
نادیده گرفت. مسئله این است: آیا افزایش نسبی حقوق، توانسته زندگی معلم 
را بهتــر کند یا فقط مبلغی کم تأثیر بر فیش حقوقی او افزوده شــده اســت؟

طبیعتــا در مجلس مخالفتی بــا افزایش حقوق معلمان وجــود ندارد. این 
افزایش در شــرایط فعلی ضرورتی حســاس و انکارناپذیر اســت. ســخن بر 
ســر تناســب آن با هزینه هــای زندگی امروز اســت. وقتی مســکن، خوراک، 
حمل ونقــل، درمــان و آموزش فرزنــدان هر روز ســهم بیشــتری از درآمد 
خانــوار را می بلعند، افزایش حقــوق لزوما به معنای افزایش رفاه نیســت. 
قــدرت خرید معلم را نه رقم مندرج در حکم کارگزینی، بلکه برچســب های 
قیمــت کالاهــا و آنچه در پایان مــاه از حقوق باقی می مانــد تعیین می کند.

براساس گزارش های منتشرشده از اظهارات سخنگوی وزارت آموزش وپرورش، 
حداقل دریافتی فرهنگیان در ســال جاری حدود ۲۶ میلیون تومان اســت و 
دریافتی برخی معلمان با بیش از ۲۵ ســال سابقه، رتبه استادمعلم و مدرک 
دکتری به حدود ۴۶ میلیون تومان می رسد. همچنین میانگین افزایش دریافتی 
با احتســاب برخی مزایا بین ۲۰ تا ۴۳ درصد (به صورت پلکانی) اعلام شــده 
اســت. این ارقام البته بسته به سابقه، رتبه و وضعیت استخدامی متفاوت اند 
اما پرســش اساســی همچنان پابرجاســت: امروز این درآمــد در برابر هزینه 
واقعی یک زندگی معمولی چه اندازه کفایت می کند؟ آیا سیاست گذار حاضر 
اســت برای مدتی با چنین دریافتی، اجاره خانه، اقساط وام، هزینه غذا، لباس، 
قبــوض، رفت وآمد، درمــان و مخارج تحصیل فرزنــدان و... را مدیریت کند؟
گزارش مرکز آمار ایران از تورم شهریور ۱۴۰۵، تصویری ترسناک و نگران کننده از 

فشار هزینه ها ارائه می کند: تورم نقطه به نقطه در این ماه حدود ۸۹.۸ درصد 
اعلام شــده؛ یعنی ســطح عمومی قیمت ها نسبت به شــهریور سال گذشته 
افزایشی خیره کننده یافته اســت. روشن است این شاخص به معنای افزایش 
یکســان قیمت همه کالاها نیســت و تجربه هر خانوار نیــز به تنوع و ترکیب 
هزینه های آن بســتگی دارد. بااین حال، بــرای حقوق بگیری که بخش عمده 
درآمدش صرف نیازهای ضروری می شود، تورم مفهومی انتزاعی نیست، بلکه 
دائما در کوچک ترشدن سبد خرید، به تعویق افتادن درمان و حذف هزینه هایی 
دیده می شــود کــه روزگاری برای معلمین، عادی و بخشــی از زندگی بودند.
در چنیــن اوضاعی، چگونه می توان انتظار داشــت معلمی با حقوق ثابت و 
بی نیاز از شــغل دوم و ســوم، زندگی خود و خانواده اش را اداره کند؟ کلاس 
درس به ذهنــی آرام، حوصله و انرژی نیاز دارد. معلم باید بشــنود، توضیح 
دهد، پرســش کند و دانش آموز را برای مواجهه با پیچیدگی های جهان آماده 
کند. اما ذهنی که درگیر اجاره عقب افتاده، قسط و هزینه های ضروری خانواده 
است، چگونه می تواند تمام ظرفیت روح خود را به آموزش اختصاص دهد؟ 
معلمی که پس از پایان تدریس به مسافرکشی یا کارهای جانبی روی می آورد، 
لزوما از حرفه اش فاصله نگرفته اســت. او شــاید فقط امیدوارانه می کوشد 
هزینه ماندن در کســوت معلمی را به امید بهبود شرایط در آینده تأمین کند.
این وضعیت را مطلقا نباید به کم کاری یا ضعف فردی و شخصیتی معلمان 
نسبت داد. وقتی درآمد یک شغل با هزینه های متعارف زندگی تناسب ندارد، 
مســئله از ســطح انتخاب فردی فراتــر می رود و به کیفیت سیاســت گذاری 
عمومــی مربوط می شــود. آموزش با حضــور فیزیکی معلــم در کلاس به 
پایان نمی رسد. مطالعه مستمر، طراحی اســتراتژی تدریس، ارزیابی تکالیف 

و پیگیری وضعیت آموزشــی دانش آمــوزان نیز بخش مهمی از کار حرفه ای 
اوســت. اگر معلم برای تأمین معاش ناچار باشــد زمان و انرژی خود را میان 
چند شــغل تقســیم کند، آثار این فشــار دیر یا زود به کلاس درس می رســد.
مسئله فرهنگیان البته به حقوق محدود نمی شود. ایجاد امنیت شغلی، پرداخت 
منظم مطالبات، اجرای شفاف و عادلانه نظام رتبه بندی، اعطای فرصت های 
رشد حرفه ای و رعایت شأن و شخصیت معلم نیز اهمیت دارد. رتبه بندی اگر 
قرار است به ارتقای کیفیت آموزش کمک کند، باید بر معیارهای روشن، ارزیابی 
عادلانه و منصفانه و امکان اعتراض مؤثر اســتوار باشــد، نه آنکه به سازوکار 
اداری مبهم برای صدور احکام و ایجاد انتظارات برآورده نشــده تبدیل شــود.
جامعــه ای که آینــده فرزندانش را به نظام آموزشــی می ســپارد، نمی تواند 
نسبت به آینده معلمان بی تفاوت بماند. آموزش وپرورش صرفا مجموعه ای 
از ســاختمان ها، تجهیزات و برنامه های درسی نیســت. سرمایه اصلی نظام 
آموزشی انسان هایی هســتند که هر روز در کلاس، دانسته ها و تجربه خود را 
به نســل بعد منتقل می کنند. اگر این سرمایه فرسوده شود، هزینه آن فقط در 
فیش حقوقی یک کارمند ظاهر نخواهد شد و تأثیرات آن در کیفیت یادگیری، 
انگیزه دانش آموزان و اعتماد عمومی به سازوکار آموزشی نیز عیان خواهد شد.
باید از دولت و وزارت آموزش وپرورش سیاســتی روشــن و پایدار مطالبه کرد: 
تعیین حقوق متناسب با شأن دبیران و هزینه های واقعی یک زندگی آبرومند، 
بازنگری منظم در دریافتی ها متناســب با تحــولات اقتصادی، اجرای عادلانه 
رتبه بندی و ایجاد سازوکاری مؤثر برای رسیدگی به اعتراضات صنفی. معلم را 
نباید فقط در روز معلم با گل و پیام تبریک به یاد آورد. تکریم واقعی آنجاست 
که شأن جایگاه او در تصمیم های اقتصادی، اداری و آموزشی کشور به رسمیت 
شــناخته شود. برای فردای روشــن، باید امروز معلم را دریابیم؛ پیش از آنکه 
خستگی تأمین معیشت بر شوق تدریس غلبه کند و مدرسه، آرام آرام، سرمایه 
ارزشمند انسانی و اجتماعی خود، یعنی معماران ایران فردا را از دست بدهد.

معماران ایران فردا در تنگنای معیشت

لاشــه چهار قلاده فوک خزری در دو هفته گذشته در ساحل 
شهرستان بابلسر توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و 
همیاران طبیعت کشف شد. بررسی کارشناسان اعزامی نشان داد 
لاشه ها به دلیل گذشت زمان از مرگ، در وضعیت فساد پیشرفته 
قرار داشــتند؛ به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و نمونه برداری 
علمی فراهــم نبود. با رعایت پروتکل های بهداشــتی و نظارت 
کارشناسان، لاشه ها به صورت بهداشتی دفن شدند. تاکنون لاشه 
۳۶ قلاده فوک خزری پیدا شده است، اما چند روز پیش یک فوک 
خزری به نام «بونا» به زیستگاه طبیعی خود در دریای خزر پس 

از طی مراحل درمان و یک ماه مراقبت بازگردانده شد.

ایــن روزها برخلاف گذشــته اگر خبــری دربــاره قاچاق کالا 
می شــنوید، بیشــتر ورود قاچاقی کالا به داخل کشــور است، نه 
خارج کردن. به تازگی مرزبانان پایــگاه دریابانی بندرعباس موفق 
شــدند یک فروند یدک کش به همراه دو بارج حامل ماشین آلات 
و ادوات متعلقــه به ارزش ۵۰ هــزار میلیارد ریال را توقیف کنند. 
این محموله فوق سنگین قرار بوده به صورت غیرقانونی وارد کشور 
شود. مرزبانان موفق شدند در این عملیات، ۷۰ دستگاه ماشین آلات 
سنگین راه سازی شــامل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و خودروهای 
سنگین، ۱۵۰ حلقه لاستیک تخصصی ماشین آلات راهسازی، ۱۵۰ 

قطعه از متعلقات و تجهیزات ماشین آلات راه سازی کشف کنند.

ستاره شناســان نوعی کوتوله ســفید را شناسایی کرده اند که 
بر اســاس محاسبات طیف نور آن، در صورت مشاهده از فاصله 
نزدیک می تواند به رنگ سبز متمایل به زرد دیده شود. این جرم 
آســمانی با نام WD J۱۳۳۰+۶۴۳۵ شناخته می شود و برخلاف 
تصور رایج، همیشــه ســفید یا آبی نیســت. پژوهشــگران رنگ 
۱۵۱ کوتوله ســفید در فاصله حداکثر ۶۵ ســال نوری از زمین را 
بررسی کردند و نتایج نشــان داد بیشتر این اجرام، رنگی نزدیک 
به ســفید دارند، اما تعداد اندکی از آنها رنگ های غیرمعمولی 
نشان می دهند و با استفاده از مدل های مربوط به بینایی انسان، 

احتمال می دهند از فاصله نزدیک سبز دیده خواهند شد.

یک۵همت۳۶ ستاره سبزقاچاقفوک خزری

یادداشت

مسائل این بازارها یکسان نیستند، اما پرسش مشترک  آنها این 
ادامـه از 
صفحه

اول

است: چرا در مواجهه با پدیده جدید، نخستین واکنش معمولا 
ایجاد کنترل تازه اســت، نه شــناخت دقیق مسئله و طراحی 
چارچوب متناسب؟ زمان از دست می رود، سرمایه گذار با عدم  
قطعیت روبه رو می شــود، کارآفرین منابعش را صــرف انطباق با مقررات 
متغیر می کنــد و مصرف کننده از خدمات بهتر یــا ارزان تر محروم می ماند. 
هزینه این رویکرد فقط به شرکت ها تحمیل نمی شود؛ به اقتصاد و جامعه 

منتقل می شود.
ریشه اصلی: ترس از نظارت پسینی

یکی از مهم ترین ریشــه های این وضعیت، بی اعتمادی ســاختاری به 
نظارت پسینی اســت. نظارت پیشینی یعنی پیش از آغاز فعالیت، مجوز یا 
تأیید لازم باشد. نظارت پسینی یعنی قواعد از پیش روشن باشند و نهاد ناظر 
پس از شــروع فعالیت، عملکرد را پایش کند و در صورت تخلف، برخورد 
مؤثر انجــام دهد. در الگوی اول، کســب وکار باید پیــش از حرکت، بارها 
ثابت کند اجازه حرکت دارد. در الگوی دوم، در چارچوب قواعد مشــخص 
فعالیت می کند و می داند اگر تخلف کند، با پیامد آن مواجه خواهد شــد. 
مسئله این نیست که مجوزها حذف شوند. در برخی فعالیت های پرخطر، 
کنترل پیشینی ضروری است. مسئله این است که چرا منطق فعالیت های 
پرخطر به همه حوزه ها تعمیم داده می شــود؟ چرا فرض اولیه این است 
که کسب وکار تا وقتی تمام مراحل اداری را طی نکرده، نباید فعالیت کند؟ 
بــرای تقریب به ذهن، در نانوایی بــرای پخت هر نان مجوز جداگانه صادر 
نمی شود؛ قواعد بهداشــتی مشخص اند و از طریق بازرســی و برخورد با 
تخلف پیگیری می شوند. اما در بخش هایی از اقتصاد دیجیتال، با فعالیت 
جدید چنان برخورد می شود که انگار اصل بر ممنوعیت است و کسب وکار 
بایــد حق فعالیــت خود را از میــان موانع متعدد ثابت کنــد. این رویکرد 
مسئولیت را از رفتار واقعی کسب وکار به فرایند اخذ مجوز منتقل می کند. 
داشتن مجوز تضمین نمی کند تخلف رخ ندهد؛ همان طور که نداشتن یک 
مجوز اداری، به خودی خود اثبات نمی کند فعالیت زیان بار است. رگولاتوری 

که نمی تواند پس از وقوع تخلف آن را شناســایی کند و پاسخ مؤثر بدهد، 
ممکن اســت به  جای حل ضعــف نظارتی خود، پیش از شــروع فعالیت 

دیوارهای بیشتری بسازد.
وقتی داور می خواهد بازیکن هم باشد

مشکل به همین جا ختم نمی شود. در برخی حوزه ها، چند نهاد - که حتی 
برخی مســئولیتی هم ندارند - هم زمان برای خود حــق تصمیم گیری قائل  
هستند. کســب وکار باید میان تفســیرهای مختلف حرکت کند، در حالی که 
مرز اختیارات و مسئولیت نهایی روشن نیست. هر نهاد می تواند الزام تازه ای 
اضافه کند، اما وقتی این الزامات فعالیت را مختل می کنند، پاسخ گویی میان 
دستگاه ها گم می شود. این فقط مشکل اداری نیست؛ مسئله پاسخ گویی است. 
وقتی مسئولیت ها مبهم باشند، شکست را می توان به نهاد دیگری نسبت داد، 
اما هزینه تصمیم ها همچنان بر دوش کسب وکار و مردم باقی می ماند. دولت 
نمی تواند هم زمان قواعد رقابت را تعیین کند، بر بازار نظارت داشــته باشد و 
بدون مدیریت تعــارض منافع، در جایگاه رقیب بازیگران خصوصی هم قرار 
بگیرد. اگر بخش دولتی می خواهد وارد بازاری شود، باید قواعد برای بازیگران 
دولتی و خصوصی یکسان اجرا شود. تنظیم گر نباید برای کسب وکار خصوصی 
مانع بســازد و برای فعالیت مشابه در بخش دولتی مسیر هموارتری فراهم 
کند. سامانه بازی و سامانه سازی های مکرر، مقررات متناقض و الزام های بدون 
ارزیابی نیز این وضعیت را تشــدید می کنند. هر سامانه جدید هزینه توسعه، 
نگهــداری و انطباق دارد. هر مقرره تازه ممکن اســت مــدل اقتصادی یک 
شرکت را تغییر دهد. این هزینه ها واقعی  هستند؛ حتی اگر در بودجه دستگاه 

صادرکننده دیده نشوند.
راه حل، کمتر حرف زدن از حمایت و بیشتر پاسخ گو شدن است

سال هاســت از حمایت از نوآوری و تســهیل فضای کسب وکار صحبت 
می شود، اما حمایت واقعی را باید در نتیجه تصمیم ها سنجید، نه در عنوان 
سیاست ها. اگر یک مقرره ورود بازیگران جدید را دشوارتر می کند، باید توضیح 
داده شــود  این هزینه چه ریسک مشخصی را کاهش می دهد. اگر چند نهاد 
درباره یک بازار تصمیم می گیرند، باید یک مسئول مشخص پاسخ گوی نتیجه 

باشد. اگر الزام جدیدی وضع می شود، باید معلوم باشد چه مسئله ای را حل 
می کند و بر اساس چه معیاری موفقیت آن ارزیابی خواهد شد. تنظیم گری 
باید متناســب با ریسک باشد، نه متناســب با میزان نگرانی یا تمایل نهادها 
بــه کنترل. مقررات باید پیش بینی پذیر باشــند و نهاد ناظر باید در برابر نتایج 
عملکرد خود پاســخ گو باشــد؛ درســت همان طور که کســب وکار در برابر 

تخلفش مسئول است.
روز اقتصاد دیجیتال؛ زمان تعارف تمام شده است

اقتصاد دیجیتال با بخش نامه به وجود نیامده است؛ کارآفرینان، مهندسان، 
سرمایه گذاران و تیم هایی آن را ساخته اند که در شرایط دشوار ریسک کرده اند. 
دولت می تواند با تنظیم گری درست مسیر رشد را هموار کند، اما با تصمیم های 
متناقض، مداخله های غیرضروری و اصرار بر کنترل پیشینی، می تواند همان 
مســیر را مسدود کند. مسئله این نیست که دولت باید کنار بکشد؛ مسئله این 
اســت که نقش خود را درســت ایفا کند. حمایت از مــردم به معنای کنترل 
دائمی همه کسب وکارها نیست، مقابله با تخلف به معنای مشروط کردن هر 
نوآوری به عبور از فرایند اداری طولانی نیست  و تنظیم گری به معنای رقابت 
با بخش خصوصی یا تحمیل سلیقه دستگاه ها به بازار نیست. در روز اقتصاد 
دیجیتال، به جای تکرار شعارهای آشــنا، باید یک پرسش صریح از نهادهای 
ناظر پرسید: اگر هدف تان توسعه اقتصاد دیجیتال و حفاظت از حقوق مردم 
اســت، حاضرید عملکرد خود را با همین دو معیار ارزیابی کنید؟ به داستان 
ابتدای مقاله برگردیم. شاید وقت آن رسیده که راننده خودروی سفید  به  جای 
اعتراض بــه تعداد خودروهایی که خلاف جهت می روند، یک  بار به مســیر 
خودش نگاه کند. اقتصاد دیجیتال برای رشــد به رگولاتوری نیاز دارد، اما نه 
رگولاتوری که بخواهد جای بازار تصمیم بگیرد؛ رگولاتوری که قواعد را روشن 
کند، در برابر تخلف بایستد و خودش نیز در برابر پیامد تصمیم هایش پاسخ گو 
باشد. تا زمانی که این تغییر اتفاق نیفتد، هر کسب وکار جدیدی ممکن است نه 
به  عنوان فرصتی برای رشد، بلکه به  عنوان مسئله ای برای کنترل و تهدیدی 
برای امنیت دیده شود. و این، پیش از آنکه مشکل کسب وکارها باشد، شکست 

نظام تنظیم گری است.

جهت خلاف  مسیر  در  اقتصاد دیجیتال ایران؛ رگولاتور 

فیل در اتاق: 
رویارویی تاریخی ما و غرب

شب دهم اســفند، روز دوم جنگ، میهمان در 
خانه داشــتیم. ناگهان مــوج انفجار و صدایی 
مهیب بلند شد. من به زمین پرت شدم. همه خود را به 
راهرویی بدون پنجره رساندیم. حدود نیم ساعت بعد 
انفجاری شــدیدتر رخ داد؛ پنجره ها از چارچوب کنده 

شد و خانه ما عملا غیرقابل سکونت شد.
با این حال، ســخن گفتن از «من» و «ما» و رنج های 
شخصی مان -حتی به عنوان مردمی درگیر جنگ- در 
شــرایطی که هنوز پایان این رویارویی نرسیده، چندان 
بجا به نظر نمی رسد؛ زیرا آنچه رخ داده از تجربه های 
فردی ما بزرگ تر اســت. واقعیتی روی داده که شــاید 
ذهن ما و حتی نســل های پیش و پــس از ما آمادگی 
پذیرش آن را نداشته باشند: آمریکا به ایران حمله کرده 
اســت. فیل در اتاق اســت و باید از آن سخن بگوییم. 
ما احتمالا با بزرگ ترین مواجهه مســتقیم این سرزمین 
بــا جهان غرب از زمان جنگ های ایران و یونان روبه رو 
هســتیم؛ از زمانی که خشایارشا در برابر یونانیان لشکر 
کشید و شکســت خورد. در جهان باستان نیز مواجهه 
ایران و یونان صرفــاً نزاعی نظامی نبود؛ بلکه برخورد 
دو نحوه نگاه به جهان بود: عقل یونانی که بعدها در 
قالــب الگوی عقلانیت غربی به جهان مدرن راه برد و 

در برابر آن، اندیشه کیهانی ایرانی.
ما «بربرها» -بــه تعبیر یونانیان- نــه لزوما نیازی 
می دیدیــم و نه شــاید می خواســتیم وارد ســاحت 
به اصطلاح خــرد یونانی شــویم. ما دســتگاه فکری 
و کیهان شناســی خود را داشــتیم. در طول تاریخ نیز 
هیچ یــک از مواجهه هــای بــزرگ با غرب نتوانســت 
ایــن بنیــان را به طورکامــل دگرگون کنــد: نه حمله 
اســکندر، نــه حکومــت اشــکانیان هلنوفیــل، نــه 
شبیخون های امپراتوری روم و نه حتی اشغال متفقین

در قرن بیستم.
مســئله این اســت که غربی شــدن صرفا افزودن 
ابزارها و حتی نهادهای مدرن نیســت. غربی شدن به 
معنای تبدیل شدن به چیزی است که پیش تر نبوده ایم؛ 

یعنی دیگر آن «خودِ» پیشینباقی نمی مانیم.
از ایــن منظر، چه در زمان خشایارشــا و چه امروز، 
ملت ایران بار دیگر در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته: آیا 
قرار است تسلیم شویم و در مدار غرب قرار بگیریم، یا 

همچنان کیان و هویت تاریخی خود را حفظ کنیم؟
اکنون آمریکا آمده اســت تا -خواه بخواهیم خواه 
نخواهیــم- مــا را بــه زور غربی کند. بــرای برخی از 
غرب گرایان داخلی، شــاید این لحظــه همان فرصت 
دیرینه برای نزدیک شدن به آرمانشان باشد. و طنز تلخ 
تاریخ آن اســت که تنها سنتی که می توانند از گذشته 
ایرانــی با خود به همــراه بیاورند -جز شــیر آب کنار 
توالت فرنگی- شاید همان سنت «فنا» باشد: گذشتن از 

خویشتن در راه وصال معشوق (غرب).
این جنگ حتی به شــکل امروزی هم الان شــروع 
نشــده. از ســال ۱۷۳۶ میلادی تا امروز، در حدود ۲۹۰ 
سال، ایران نزدیک به ۱۶ حاکم را تجربه کرده است. از 
میان آنان تنها چهار نفر به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند.
«عقل کیهانی» ایرانــی در دوره های مختلف خود 
را به شــکل های گوناگون نشان داده است: در پرسش 
حیرت زده عباس میــرزا از چرایی پیشــرفت غرب؛ در 
ســخن مشــهور حاج علی رزم آرا کــه می گفت «اول 
لولهنگ بســازیم، بعد صنعت نفــت را ملی کنیم»؛ و 
در طعنــه جــلال آل احمد که نعش شــیخ فضل االله 
را بــر دار نماد رابطه پیچیده عشــق و نفــرت ایرانیان 
بــا غرب می دید. اکنون به نظر می رســد این رویارویی 
تاریخــی وارد مرحله  جنگ موجودیتی شــده اســت. 
پس از حدود دو هزار و ۵۰۰ ســال، ایــران بار دیگر در 
مواجهــه ای مســتقیم و وجودی با غرب قــرار گرفته 
است؛ مواجهه ای که ملی گرایان و مذهبی ها را در یک 
جبهه واحد قرار می دهد. توفانی که آغاز شــده، چنان 
ســهمگین اســت که نه فقط پنجره های خانه های ما، 
بلکه پنجره های ذهنی نســل های پیش و پس از ما را 

نیز ممکن است از جا بکند.
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